
نویسنده ای با سبک منحصر به فرداولین سال درگذشت محمدعلی علومی
اســتاد  شــادروان  محمدجــواد رحیم نژاد: 
محمدعلی علومی نویســنده، روزنامه نگار 
و پژوهشــگر برجســته ایرانی در حوزه های 
اسطوره شناســی،  طنــز،  داستان نویســی، 
شــاهنامه  و فرهنــگ عامه بودند. ایشــان 
دانش آموخته علوم سیاسی دانشگاه تهران 
بودند و از دهــه ۶۰ فعالیت روزنامه نگاری 
خــود را در روزنامه اطلاعــات آغاز کردند و 
از دهــه ۷۰ نیز به  طــور جدی تری در حوزه 
ادبیات داســتانی و فرهنگ مــردم فعالیت 
کردنــد. تألیــف ده ها عنــوان رمــان و آثار 
پژوهشــی و صدها عنوان مقاله و یادداشت 
مطبوعاتی و پژوهشــی، حاصــل یک عمر 
فعالیت های پژوهشی، ادبی و روزنامه نگاری 
ایشــان بود. او را از داستان نویسان برجسته 
سبک «رئالیسم جادویی» در ایران می دانند 
و استاد علی اصغر شــیرزادی معتقد است 
 علومی، «نویسنده ای شش دانگ، تمام عیار، با 
سبکی متشخص و منحصر به فرد است که در 
ضمن استقلال فکری و استقلال از باندهای 
ادبی، در خواب و بیداری داستان می نویسد». 
از آثار برجسته منتشر شــده زنده یاد علومی 
تا پیش از فوت ایشــان می توان به آذرستان 
(برنده جایزه کتاب سال)، شاهنشاه در کوچه 
دلگشا (رمان برتر ۳۰ سال طنز ایران)، سوگ 
مغان (نامــزد جایزه جــلال)، پریباد (برنده 
جایزه کتاب فصل) و کتــاب فاخر و معظم 
قصه اساطیر اشــاره کرد. همچنین اخیرا و 
بعد از فوتش نیز رمان «امیر ساباط» آخرین 
داســتان بلند ایشان توسط نشر افکار منتشر 
شده است. استاد علومی همراه جوانان و یار 
فرهنگ دوستان بم  و  کرمان بودند و محفل 
ادبی عصرهای شاهنامه در ارگ تاریخی بم 
با محوریت ایشان در سال ۱۴۰۰ تأسیس شد 
و همچنان توسط دوســتداران ایشان ادامه 
دارد. ایشان سال های پایانی عمر گران بهای 
خود را در زادگاهش  ســپری کرد  و سرانجام 
در ۱۶ اردیبهشــت ۱۴۰۳ در ۶۳ سالگی بر اثر 
عارضــه قلبی چهره در نقاب خاک کشــید . 
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اردیبهشــت آمــده؛ ماهی که هوا از عطر شــکوفه لبریز اســت و دل، 
بی قــرار رفتن. وقت آن اســت که خانــه را رها و خود را پیــدا کنی. انگار 
ســفر، فقط جابه جایی نیست؛ گاهی رفتنی است برای بازگشت، اما نه به 
مکان، که به خود. بازگشــتی  است به اصل، به سادگی، به آن بخش های 

فراموش شده ای از وجودمان که در هیاهوی زندگی روزمره گم شده اند.
در روزگاری که زندگی بر شــانه  خیلی ها ســنگینی می کند، سفر دیگر 
یک تجمل نیســت؛ ضرورتی است انســانی. فرصتی برای نفس کشیدن، 
برای دیدن با چشمانی تازه، شنیدن صدایی ناآشنا و لمس جهانی که هنوز 
زنده اســت، هنوز رنگ دارد، هنوز می شــود در آن کودک شد، غریبه شد، 

عاشق شد.
حتی اگر جیبمان خالی باشد، دلمان می تواند راه بیفتد. سفر، گاهی با 
یک چمدان سبک آغاز می شود، اما با بار سنگینی از حس و خاطره و بینش 
بازمی گردد. مهم مقصد نیست؛ مهم آن چیزی  است که در راه می روی و 
از خودت جا می گذاری یا با خودت می بری. گاه فقط یک نسیم کوهستان، 
یک طلوع بی واسطه یا خنده کودکی در کوچه ای ناشناس، تمام آن چیزی  

است که برای احیای امید کافی  است.
سفر، تمرینی اســت برای زندگی. راهی است تا بار دیگر ساده باشیم، 
بی نقش و بی نقاب، همان طور که واقعا هستیم و اردیبهشت، بهترین بهانه 
برای آغاز این رفتن اســت. اردیبهشت، ماهی است که اگر در خانه بمانی، 
از زندگی جا مانده ای. هرجا را که نگاه کنی، سبز است و رها؛ از دامنه های 
زاگرس که آبشارهایش نفس آدم را تازه می کنند تا جنگل های نمناک البرز 
و دشت های گل افشان اطراف سهند و سبلان. حتی اگر برف هنوز بر قله ها 

جا خوش کرده باشد، دل در سفر گرم است.

اما بگذار روراســت بگویم: سفر در این سال های سخت، برای بسیاری 
بــه رؤیا بدل شــده. زمانی نه چنــدان دور، خانواده ها ســالی یکی ، دو بار 
کوله می بستند و راهی می شــدند. حالا اما هزینه ها بالا رفته، درآمدها به 
زحمــت خرج ضروریات را می دهد و قیمت بلیت ها گاهی ســر به فلک 
می کشــد. هتل ها خالی اند، ولی پارک ها و لب ســاحل پــر از چادرهایی  
اســت که قصه ای از مقاومت و خلاقیت را زمزمه می کنند. خانواده هایی 
که با کمترین امکانات  اما با بیشــترین انگیزه و عشق، خودشان را به سفر 
رسانده اند. چرا؟ چون زندگی باید جریان داشته باشد، چون دل اگر در تنگنا 

بماند، زنگ می زند.
برای من، سفر فقط جاده کوبی و مقصد نیست. قدم زدن در اردیبهشت، 
انگار گفت وگوی بی کلامی  اســت با آرامش. صبح ها، قبل از اینکه سر کار 
بروم، با ملان، همســرم، به چیتگر می رویم و همین یک ساعت پیاده روی 
دور دریاچه، تنم را آرام و دلم را آشــتی می دهد با جهان. همین راه کوتاه، 
مثل نوازشــی  است که خســتگی ها را می تکاند؛ مثل بوســه ای  است بر 

پیشانی یک روز سخت.

ســفر، آدم را می چرخاند؛ نه فقط جغرافیایــی، که از درون. گاهی لازم 
است خودت را در جایی ببینی که هیچ کس تو را نمی شناسد. کوله ات تنها 
سرمایه ات باشد و دلت تنها راهنمایت. آن وقت است که می فهمی طبقه، 
شغل، عنوان، همه اش یک بازی بوده و حالا تویی و جهان بکر روبه رویت.
سفر، تمرین رهایی  اســت. فرصتی برای سرک کشیدن به تاریکی های 
روح، برای رو در رو شــدن با آنچه از خود پنهان کرده ایم. آنجا که گوشی ها 
آنتن نمی دهند، خیال بهتر مــی دود و جایی که صدای رودخانه بلندتر از 
اخبار اســت، دل آرام می گیرد. اما فراتر از همه اینها، سفر یعنی واردکردن 
رؤیاها به ســرزمین های دور. یعنی اینکه تو، با زبــان، نگاه و رفتارت، بدل 
شوی به سفیری بی پرچم. آدم هایی در گوشه وکنار دنیا، چشم در چشم تو، 
جهان را کشــف می کنند. نه از طریق شبکه های سانسورشده، که از طریق 

تو؛ انسانی واقعی، خندان، متعجب، ساده.
ما ســفر می کنیم تا فراموش نکنیم که در چه جهانی زندگی می کنیم؛ 
تــا تعصب را با باد جــاده کنار بزنیم، ذهن را تیز نگــه داریم و دل را نرم. 
هر ســفر، تمرینی  است برای عاشق شدن، برای پذیرفتن، برای ترک کردن و 
بازگشت. و شــاید زیباترین بخش سفر، همان است که سانتایانا گفته بود: 
روکردن دائم از آشــنا به ناآشنا، ذهن را چالاک می کند، تعصب را می کشد 

و شوخ طبعی را می پروراند.
اردیبهشــت نمی گذارد بمانی. گوش اگر بســپاری، هر برگ و نسیمی 
صدایت می زند: «بلند شــو! خانه نشــینی کافی  است، راه بیفت، برو ببین، 
و با چشــمانی تازه برگرد». سفر، اگر حتی با دل باشــد، راهی  است برای 
نوشــدن. در این زمانه تنگ، راهی شو. گاهی نجات، از همین پیچِ جاده ای 

آغاز می شود که گمان می بردی به جایی نمی رسد.

در ستایش رفتن، در تمنای رهایی

شاهنامه خوانی

ســرانجام لابه هــاى رســتم تنها با یك پاســخ 
روباروى شد. پابند بر پاى بیفکن یا تن به مرگ بسپار 
و رســتم به ناگزیر تیر دو شــاخ را در کمان گذاشت 
و دو چشــم اســفندیار را آماج گرداند و اسفندیار، 
آن ســرو آزاده، از اســب فروغلتیــد و خون زمین 

را پوشاند.
پشــوتن و بهمن پریشــان و هراسان به سوى او 
دویدند و از چهره شــهریار خون ســتردند. پشوتن 
بــر بــرادر مویه کرد، بــا دلی پردرد رخــی پر خون 
و بــه زارى گفــت: «اى یــل نامــدار، جهانجویی 
کــه از تخمه شــهریاران هســتی، چه کســی این 
کوه جنگی را از اســب فرو کشــید، چه کسی شیر 
ژیــان را از پــاى درآورد؟ بر این تخمه شــهریارى 
از چشــم بد چه رســید که هر که با تو چنین کرد، 

بد خواهد دید.
آن شــاهین بلند پرواز تو که در بزم ها بر دســت 
تو می نشســت، اکنون کجا رفت؟ آن آواى دلنشین 
تو دیگر از کدام گلو بیرون تراود؟ کجا شــد آن دل 
آگاهــی و هوش و آیین نویی کــه می پراکندى؟ تو 
آن بودى کــه جهان را از بدخواه پــاك کردى و از 
هیچ پهلوانــی باك به دل نمــی آوردى، اکنون آن 
همــه پهلوانــی به هیچ نیامــد و تــو را روزگار در 

خاك می بیند». 
آنگاه پشــوتن بر تاجی و تختی نفرین کرد که او 
را این چنیــن بر زمین افکند تا بدین ســان در کارزار 
کشــته شود. پشــوتن آرزو کرد کاش نه تاجی و نه 
تختی می بود، نه گشتاســبی، نه جاماســبی در این 

گیتی می زیستند.
اســفندیار چون زارى هاى پشوتن بشنید، گفت: 
«اى بــرادر خردورز من، خویشــتن را نــزد من تباه 
مگــردان، بهره مــن از تاج و تخت همیــن بود. از 
کشته شــدن من این گونه مثال که مرگ، همگان را 
در دم فرو می کشــد، من نیز به فریدون و هوشنگ 
و جمشــید می پیوندم و آن که از بــاد آمده بازگردد 
به دم. آنان برفتند و جاى خود را به ما ســپردند و 
ما نیز جاى خود را به آیندگان می ســپاریم و کسی 
در این سپنجی ســراى نمی ماند. گرچه در این گیتی 
بسیار بکوشــیدم تا فرمان یزدان را به جاى آورم و 
خرد را به این سمت و سو بکشانم، گیتی را روشنی 

بخشــم و اهریمن را دور گردانــم، دریغا که زمانه 
چنگال تیز خود را بگشود و مرا از آن گزیر و گریزى 
نبود. امید من آن اســت که به پاس آنچه کرده ام، 
در بهشت مرا جایی باشــد. پوردستان با مردانگی 
مــرا از پــاى درآورد، به این تبر که در مشــت دارم 
بنگر، با همین چوب گز روزگارم به ســر شد و نیك 
می دانم ســیمرغ چاره گر این راه را به رستم نشان 

داده است». 
چــون این ســخنان را اســفندیار بر زبــان راند، 
رســتم که خود از آنچه رخ داده بود  سخت غمین 
و آزرده بود، تلخ بگریســت و گفت: «دیرگاهی که 
زیسته ام و بسیار یلان و پهلوانان را به زیر کشیده ام، 
هرگز سوارى چون اســفندیار ندیده ام که مرا توان 
روبارویی بــا او نبود و چون در نبــرد با او بی چاره 
گشــتم، به چاره جویــی روى آوردم و با این تیر که 
بینداختم روزگار او به سر آمد. اگر به راستی روزگار 
او به سر نیامده بود، کجا این تیر گز کارگر می افتاد و 
سرانجام باید از این خاك تیره رخت بربست و رفت 

که با پرهیز نمی توان از این رفتن، گریخت». 
در این هنــگام، زال را از آنچــه در آوردگاه رخ 
داده بود، آگاه کردند. زال و زواره و فرامرز شــتابان 
به ســوى رســتم دویدند و چون زال رستم را بدید، 
خروشــی برآورد و رســتم را گفت که تو را پیش از 
اسفندیار از درد جگر بگریم که از داناى راز شنیده ام 
که از اخترشناســان بازمی گفــت که هرکس خون 
اسفندیار بریزد، روزگار او به زودى به سر آید. در این 
گیتی بهره او شوربختی است و در آن گیتی تنها او 

را رنج و سختی خواهد بود.
اســفندیار چون مویه هاى رســتم را بشــنید، او 
را گفت: «از رســتم بد روزگار را ندیــده ام که بهره 
من از گیتــی همین بوده اســت، تــو در این میانه 
تنهــا یك بهانه بــوده اى، نه ســیمرغ و نه کمان و 
نه این تیر گــز روزگار مرا پایان داد. گشتاســب مرا 
گفت که برو سیســتان را بســوزان کــه از این پس 
نمی خواهــم نیمــروزى در گیتی هســتی داشــته 
باشــد. همه آنچه او می خواست آن بود که لشکر 
و تــاج و تخت براى او بماند و بــراى من تنها درد 

و رنج باشد.
 اکنون از تو می خواهم فرزند من بهمن را پدروار 
در کنــار گیرى و همــه آنچه خــود می دانی او را 
بیاموز و در زابلستان او را شاد نگاه دار، به او شیوه 
آرایش سپاه بیاموز و نیز راه نشستن در بزم، رفتن به 
شــکارگاه، به او آیین نوشیدن و چوگان را زخم زدن 
آموزش بده که جاماسب، همان دستور پدر که آرزو 
می کنم نامش در گیتی نماند، گفته اســت بهمن، 
شاهی بزرگ و یادگارى ســرفراز من خواهد ماند و 

شهریارى سرفراز براى ایران زمین.

مرگ رویین تن)۱(

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

تقدیم به همه معلمان کشورم

زمانی کــه خانواده ام و دوســتانم از من ســؤال 
می کنند زیباترین و جذاب ترین شغلی که دوست 
داشتی در زندگی دوباره ات برایت تکرار شود  کدام شغل 
است، با افتخار و از عمق وجودم می گویم دوست داشتم 
معلم بشــوم، معلم فلســفه و تاریخ. حتی در هیاهو و 
ســر و صدای یک کلاس ۵۰ نفره که امروز چیزی مرســوم 
اســت، فقط پنج نفــر مجذوب گفته هــا و یافته های من 
می شــدند، می فهمیدم روح و معنای واقعی زندگی را یا 
معلم آن طفلان کوچکی که برای پاسخ گویی دلهره دارند 
و لب ها و دستان شان برای روبه رو شدن با واقعیات زندگی 
می هراسد، پای تخته چوبی یا وسط نیمکت ها می ایستادم 
و الفبای زندگی را دوباره هجی می کردم. اگرچه دســت 
تقدیر، مسیر دیگری را برایم رقم زده و در دالان پرپیچ و خم 
زندگی، به ســوی باریکه دیگری مــن را هدایت کرده، اما 
هنوز خود را در مکتب فرهنگ و تربیت ایرانی می دانم که 
در وهله اول دانشــجویی هســتم که می آموزم و سپس 
دردی از دردهای انسان ها را فریاد می زنم، حالا در دهانه 
ناقــوس بیداری با صــدای هم نوای گــرم دانش آموزان 
پرنشــاط که در میــدان صبحگاهی مدرســه می دوند و 
می گویم، معلم عزیز روزت مبارک و یک شــاخه گل رز به 
رنگ قرمــز را به تک تک آنان تقدیم می کننــد، این روز را 
خجســته می داریم. معلــم عزیزم، این روزهــا می دانم 
دستانت خالی است، سفره ات کوچک تر پهن می شود، اما 
خیالــت هم بــرای فرزندانت و هم بــرای همه فرزندان 
ایرانت آسوده نیست، اما اندیشــه بینایت روزهای دور را 
می بیننــد که حاصل عمرت یعنی همیــن دانش آموزان 
کوچک امروزی اند که فردایی بهتر خواهند ساخت. یادم 
نمی رود شب های خوابگاه دانشجویی، بیداری سحرگاهی 
بچه هایی که می خواســتند دبیر ریاضی، فیزیک، شیمی، 
ادبیــات و... بشــوند، فرمول هــای پیچیــده، معــادلات 
چندمجهولی، اصل نسبیت انیشتین، ذهن شکاک دکارت، 
معرفت کانت، پراگماتیسم ریچارد ررتی، فلسفه سیاسی 
فارابی، زیباشــناختی ابن ســینا و فراموشی ذهن و صدها 
نکته ابهام آمیز و دل انگیز دیگر، انصافا هم زیبا بود و هم 
ســخت و طاقت فرسا، به راحتی نمی شود معلم شد! کار 
بغرنجی است، در کنار تمام این مشقات، مواجهه مسئله 
تربیتی و روان شناختی قضایا به طرف دیگر، اینجاست که 
می گویند عشــق و معنی، سخت کوشی و امید اجتماعی 
دست در دســت هم نویدبخش می شود تا فردی شغل 
معلمی را انتخاب کند. این پدیده شــگرد اجتماعی باید 
حمایت مضاعف شــود. چه معنا دارد معلم که آینده و 
شــکوه فرزندان ما در دستان اوســت، به خاطر مایحتاج 
زندگــی، بی انگیزه شــود و با روانی پژمــرده فرمول های 
زندگی را به آیندگان بیاموزد. این تناقض آشکار که همگان 
آن را می دانیم، در چه زمانی حل خواهد شد؟ سخن گفتن 
و نوشــتن بسیار ســخت اســت و از همه مهم تر انتقال 
مطالب و بیان آن ســخت تر از همه آنها. بنابراین نیاز به 
ســاعت ها مطالعه دارد. مطالعه و تحقیق نیاز به ذهنی 
آســوده و آرام دارد. پیاده کــردن ذهــن و عیــن، نیاز به 
تخصص خاصــی دارد. هماهنگی هارمونیک بین عین و 
ذهــن نیاز به زبان بدن مختص خــودش را دارد. این کار 
پیچیده معلم اســت. پــس آن ذهن را تقویــت و به آن 

احساس تزریق کنیم و آن محیط آشفته را آرام کنیم.

بزرگداشت کلاری در تصویر سال
آثار برگزیده تصویر ســال ۲۱، بار دیگر از ۲۳ تا ۳۱ 

اردیبهشت ۱۴۰۴ در شیراز به نمایش درمی آید.
ایســتگاه اول تور سراسری «بیست سال تصویر ایران» 
در «هنر شــهر آفتاب» شیراز برگزار می شود. رویدادی که 
با همکاری «هنر شهر آفتاب» و دو اسپانسر خصوصی با 
نمایش منتخبی از آثار نمایشگاه تصویر سال ۲۱ و بخش 
ویژه «محیط زیست از نگاه هنرمندان» به همراه نمایش 
فیلم های برنده «جایزه عباس کیارستمی» و بخش محیط 
زیســت از بیســت و یکمین جشــنواره فیلم تصویر برگزار 

خواهد شد. 

یادداشت

هنرخوانی

قادر باستانی تبریزیکیکاوس پورایوبی


